
 

  یموجود در هماهنگ  ییبا یهمانا ز  یعنی  ؛درک بودقابل  یامر  یبه معنا  ییبای، زیوسطقروندورۀ  از رنسانس، در    شیپ 

کتاب مقدس    یهاتیدر خدمت عظمت و شکوه روا  ییبا یز  گرید  ی انی . به بیکی زیبا شکوه متاف  ختهیو آم  یاخلاق

  ایتالیداد و صرفاً در ا  یرو  ایتالیاست که در ا  یا دهیهنر رنسانس پد  هینداشت. نظر  یدر پ   یستیاومان  یبوده و معنا

درباره  ها  شه ی از افکار و اند  یمندمجموعه نظام  یدست به دست هم داد و برا  یو هنر  یفکر  یاجتماع   طیبود که شرا

دار را عهده  ی مفهوم هنر نقش مهم  خِیبزرگِ تار  ی در دگرگون  ی نچیکرد و داو  ایمناسب مه   یبستر  یبصر  یهنرها

  ی هانه یبود. زم  یستیرا ادامه داد که لازمه آن نگرش اومان  یتحول  ری، مسیوسطبوده است. هنر در زمان پس از قرون

  « یدر باب نقاش  یارساله»شد. کتاب    یشناسییبایو ساده درباره اصول ز یجهان  ۀیموجب بروز نظر  ینچیداو  یفکر

  یستیاومان  یدچار تحول  یشناسییبایز  اتیصخصو  یچراکه در عصر روشنگر  ؛مدعا است  نیبر ا  یشاهد  ینچیاثر داو

  یهادهیقادر به بازکشف ا  ینچیلئوناردو داو  .بود  اتیاضیهنرها، علوم و ر  اتیح  د یشد. دوران رنسانس، دوران تجد

  یهادهیا  ،یوسطقرون  هیکردن مباحث نظر  لیماندگار بوده و با تکم  یهانشیها به آفرآن  لیفراموش شده و تبد

،  یوسطاز هنر اواخر قرون   یاگسترده  یایزوا  ح یپژوهش امبرتو اکو با تشر  نیرا کشف و توسعه داد. در ا  یدیجد

 یوسطدار سنت و هنر قرونچراکه هنر رنسانس خود وام  ؛آوردیرا فراهم م هنر رنسانس    زیرا جهت آنال  یبستر

است که   ینینو  یساز خلق معناسبب  ،یدر عصر روشنگر  ی و اجتماع   یچند، در نگرش فلسف  یاست که با تفاوت 

 .است انهیباستان و قرون م ونانیهنر   یهاسنت ادآوری

 پژوهش:   اهداف

 .ی نچیشام آخر لئوناردو داو یدر تابلو  یکم  یشناسییبایز یبررس۱. 

 اتینظر کرد یبا رو ینچیشام آخر داو یهنررنسانس و بازتاب آن در تابلو یریگشکل ی هارساخت یز نییتب .2

 .امبرتو اکو

  پژوهش:  الاتؤس

  ند؟اکدام ینچیشام آخر لئوناردو داو  یتابلو یریگدر شکل  یتناسب و هماهنگ رینظ  یکم یارهایمع۱. 

 دهد؟ ن میشام آخر را نشا یرا در تابلو ی کم  یارهای مع یهارساخت یامبرتو اکو، چگونه ز یلیمباحث تحل .2

 

 

 

 

 3   زادهمحمدرضا شریف، *2    امیر نصری، 1   فرناز فرازمند

 gmail.com640farnaz.farazmand@گروه آموزشی هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،  1 
       Amir.nasri@yahoo.com )نویسنده مسئول(، گروه آموزشی فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،* 2
 Moh.sharifzade@iauctb.ac.irآزاد اسلامی، تهران، ایران، ، دانشگاه رکزیواحد تهران م گروه آموزشی هنر،  3

  

 

 مقاله پژوهشی 

 49شماره  

  20دوره  

 592الی    575صفحه  

 1400/ 29/11تاریخ ارسال مقاله:         

 20/01/1401          تاریخ داوری:      

 17/03/1401تاریخ صدور پذیرش:       

 01/03/1402تاریخ انتشار:                

 وسطی، هنر قرون

 نظریه هنر رنسانس، 

 لئوناردو داوینچی، 

 برتو اکو. ام

 

نصر فرناز,  امیفرازمند,  زاده,    فیشر  , ری, 

( تاث1402محمدرضا.    ی ها  انیبن  ری(. 

نظر   هینظر بر  وسطا  قرون  هنر    هیهنر 

آراء امبرتو اکو. مطالعات    کردیبا رو  ینچیداو

 . 592-575(, 49)20, یهنر اسلام

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.330235.1877 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

 تأثیر بنیانهای نظریه هنر قرونوسطی بر نظریه هنر داوینچی با رویکرد آراء امبرتو اکو ** 

 

 

dorl.net/dor/20.1001.1 
.٫٫٫٫٫٫٫٫ ٫٫٫٫٫ ٫٫٫ ٫٫٫ ٫٫٫ ۹ 

 

 
  "و مشاوره دکتر  "امیر نصری "است که به راهنمایی دکتر  "عنوان رساله/ پایان نامه"با عنوان  "فرناز فرازمند"نامه ** این مقاله برگرفته از رساله دکتری/ پایان 

 ارائه شده است.   "تهران مرکز "واحد   "آزاد اسلامی" در دانشگاه  1399در سال   "زادهمحمدرضا شریف 

https://orcid.org/0000-0002-3465-6257
https://orcid.org/0000-0003-1227-7130
https://orcid.org/0000-0002-3282-4026
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_151076.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_151076.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_151076.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_151076.html


وسطی بر نظریه هنر داوینچی با رویکرد آراء امبرتو اکو های نظریه هنر قرونتأثیر بنیان  576   

 زاده فرازمند، امیر نصری، محمدرضا شریففرناز 

ه مقدم  

دست از آن  باستان سرگذشتی کمابیش یک  ۀهنر است که از دور ۀترین امکان در مقولاصلی ،زیباشناختی ۀایجاد تجرب

است اختلاف  . گزارش شده  وجود  دورهنظر  با  این  در  به  ،فیلسوفان  تولیدات خود  برای  هنرمندان  که  کار  شگردهای 

هدف و ماهیت تقلید    ،شیوه تقلید  ،هایی در موضوع تقلیدشدند و در کارهای آنان تفاوتاز تقلید ناشی می  ،بردندمی

ها  زیباشناختی نظر فیلسوفان مختلف بسته به رویکرد متفاوت آن  ۀردهای ایجاد تجربگالبته در ش  .شودملاحظه می

رود  شود شگرد یک هنرمند که گمان میافلاطون گفته می و  در اندیشه سقراط  ، وان مثالعن. بههایی وجود داردتفاوت

معرفت    ،اگری نداردای اغوسودل را که  یاص  اما شگرد هنرمند   .تقلید استمیمسیس یا    ،باشد انه  ثیرگذار و اغواگرأکار او ت

.  بوده است  خنه تعلق دارد که لفظ معادل هنر ت  ایاین اندیشه به دوره.  سازدو میزان آگاهی او از ایده نیک مشخص می

شعاع قرار  طور قطع در زمان خود تعریف هنر و هنرمند را تحتتر از هنر که بهای با بار معنایی و مصداقی وسیعکلمه

تراشی  تحول غایت و کارکرد نقاشی و پیکره ، ها اشاره کردآنه توان بهنری در دوره رنسانس که میای عاهاد. داده بود

زدایی  های دینی اسطورهتبلیغ دینی و ترویج مفاهیم کلیسای خارج و از شخصیت  ۀاز جنب  هنرزیرا در آن زمان    ،است

زدایی  زدایی و تقدسبرای اسطوره  ، یسان باشدقد  هنمای اه خادم کلیسا و رک  شده بود و در آن دوران هنر پیش از آن 

الهی    ۀچهرقدسی و    ۀ های ساخته شده در آن دوره از هالرو نقاشی و پیکرهاز این  .کار رفته استاز شهرهای قدیسان به

دهند  نمایانه زمینی و دنیوی نمایش  های قدیسان و واقعبرخوردار نیستند و برعکس هنرمندان تلاش کردند تا چهره

 (.65-64:1399تیاریان،)بخ

ورز بودن، متوجه هنرمند بودن شد. هنرمند در این دوره بازتعریف شد و  با فرارسیدن رنسانس، نگاه انسان از پیشه

فرهنگ اومانیسم خلق کند.    ۀ شد، آثاری بر پایتوانست جدا از احکامی که در هنر به او دیکته میکسی بود که می

های انسانی در  سوژهبیان متفاوت بود.    ۀ هر دو دوره وجود داشت، اما شیو  رهرچند که مشابهات موضوعی مسیحی د

وسطی،  های انسانی موجود در هنر قرونکه سوژهدرصورتی  ؛تر و الهام بخش تلقی میشدتر، ملموسهنر رنسانس زمینی

مورخانی که در قرن    .عصری طلایی است،  ویژه در ایتالیاعصر رنسانس بهرسید.  نظر میبه  نیافتنی، ازلی و ماورایی دست

گاه به این    ، نگریستندها از هنر گرفته تا علم را با شیفتگی میهای رنسانس در همه حوزهزینوسا  زیستند و نوزدهم می

نقش مهمی در   د.دادنآرمانی می  وجه  عصر تقلید صحیح چنین  آنجا که  ایفا  اندیشهاز  این دوران  زیباشناختی  های 

در بحث از تقلید   .های بسیار متنوعی با این مفهوم درآمیخته بودلفهؤنظام و م ،کرد و ارزش بسیاری در هنر داشتمی

کوشد طبیعت را تا حد ممکن واضح  معنا که هنرمند میبدین  ؛بازنمایی نام دارد"2صحت مادی "  نخستین حوزه  1صحیح 

شود که در  طبیعت در اینجا شامل تمامی اشیا طبیعی و مصنوعی می  .دقیق آنچه را که با فن هست بازنمایی کندو  

دومین نوع صحت را   .ترین حوزه بازنمایی بدن انسان استترین و شایعاما معمول .شویمتجربه روزمره با آن مواجه می

 
۱ True imitation 
۲ Material truth 
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بازنمایی این موضوع آن هنرمندان رنسانس  ۀ  هنرمند به شیو  شود به توجهنامید که مربوط می  "3صحت فرمی " توان  می

   )باراش،   نحوی که بتوان صحت آن را اثبات کردبه  ؛شیوه بازنمایی را به روش علمی مطمئنی تبدیل کنند   ، پوشیدندمی

1399 :190 .) 

خوانندگانش را متقاعد کند که نقاشی نه  کوشید  ترین رساله پاراگونه به قلم او است، میلئوناردو داوینچی که معروف

سازی )داوینچی،  تری دارد تا با مجسمهفقط برتر از سایر هنرها است، بلکه همچنین با شعر و با موسیقی رابطه نزدیک 

نقلید از طبیعت آزموده، مبنا و اندیشه  داوینچی مشهورترین و نه البته واپسین طرفدار این نگرش بود.    (.1-44،  1956

 . است یوسط های قرونهای عمل و آموزهشک شیوهعزیمت این نظریه بیی نظریه هنر رنسانس است. البته نقطه  کانون

نشاند اما این نظریه همچنین از حیث خصوصیت  های سرمشق مشاهده مستقیم طبیعت را میجای کتابهنر رنسانس به

است متفاوت  نیز  قرون  ؛کلی  و  رویکرد  معنا که  این  را میایوسطبدین  بیی  رویکردی  دانستتوان  بسته  و    ، واسطه 

؛  توان گشوده نامید کند رویکرد آن برتری را میها تقلید میها را مدنظر دارد و مستقیماً از آنهرچند صرفاً سرمشق

.  بنیادین را از هر بخش طبیعت استخراج کندها و درک هنرمند را پرورش دهد تا بتواند الگوهای  کوشد مهارتزیرا می

  ، جای نشان دادن دقیق جزئیات ظاهری یا تصویری سوژهواقعی نقاشی در عصر رنسانس به این معنی بود که به  دنمو

القا کند   را  زندگی  بیشتر حس  بتواند هرچه  لئوناردواصول روش  .(204:1389ی،  آتالا)اثر  و    ،شناختی  بدیع  اصولی 

باشند. اصول کلی او بر مبنای آزمایش )مشاهدات( و  گرایی به دور میجانبهانعطاف هستند و از فشار سنت و یک قابل

توانیم از چیزی آگاه شویم و هیچ حقیقتی تا زمانی که از نظر  گمان ما بدون آزمایش نمیریاضیات بود. او معتقد بود بی

ای  ندرت چنین عقیدهپردازان رنسانس بهآورد. پیش از داوینچی، نظریهیقی فراهم نمیریاضی اثبات نشود، دانشی حق

دانست )مفهوم مدرن آزمایش(. و او به این وسیله را اتخاذ کرده بودند. او آزمایش را با عمل در پیوندی تنگاتنگ می

شخص اساس دانش    ۀدرستی بدون عمل وجود ندارد، اما برعکس آن صادق است. تجرب  ۀآگاهی داشت که هیچ نظری

 .است

لذا در    ده استم یانبررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر در

به این موضوع   ،حریر درآمده استای به رشتۀ ت پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه

 شود.پرداخته می

 یوسطهنر قرون .۱

انجام    ذهن  بین آنچه با  ،های فکری و کار یدیخصوص بین فعالیتهای مختلف بهمرزهای بین رشته  یوسط در قرون

های بارز رنسانس فروش شکستن این مرزها  یکی از ویژگی  .پذیر بودپذیرد تفکیک شود و آنچه با دست صورت میمی

می  ؛بود باستان  پزشک  یونان  فرهنگ  محقق  و  فیلسوف  فیچینو )توانست  می  (همچون  مهندس  و  و  شاعر  تواند 

 
۳ Formal truth 
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کوشید  می  یوسطکه قروندرحالی  .کار برده استرا به  "4اقدام "کی برای این پدیده اصطلاح  وفس پان  .مدار باشدسیاست

ها را به یکدیگر  کوشید آنانسان پیوسته می  ، های معرفت و آفرینش هنری را تا حد ممکن از یکدیگر جدا سازدشاخه

تجلی    ،ثیر را بر جهان تفکر و هنر رنسانس بر جا گذاشت یا به بیانی دیگرأفرآیند ادغام این ت  .نزدیک و درهم ادغام کند

این ادغام همچنین پلی بود بر روی شکاف بین شکاف نظری    .دبیرونی فرآیندی اساسی در فرهنگ و جامعه رسانه بو

 .سو و مشاهده مستقیم طبیعت و کاربرد عملی ابزارهااز یک 

هنرمند خود را    .معنا بودمفهوم نابغه و نبوغ در عرصه هنر بی  لذا   .مطرح نبود  وسطیقروندیت در هنر و هنرمند  فر

های  اخلاق و انتقال آموزه  ،ایمان  ، اعتلایدیایز  تانتقرب و نزدیکی به آس  ،هدف از آفرینش هنری  ،دانستندبنده خدا می

در اواخر قرن دوازدهم دگرگونی عمیق در رویکرد انسان غربی به کل هستی به    .دانستهای بعدی میدینی به نسل

یعنی جدایی جسم فانی از جان بر   آگوستینیش از این رویکرد نوافلاطونیان پ .خصوص پیوند جسم و جان حاصل شد

ترین  از نظر اهمیت در سطح نازل ی جسم خاک  ده، در این س یی های ارسطواما با رواج اندیشه .دریافت هنری حاکم بود

به   ،بود و دیگر جز  واقع شد  روموردتوجه  نمی  حعنوان قفس  رو  د.شمحسوب  میانج  حبنابراین  ی جسم موردتوجه با 

فلسفه و    .سابقه برخوردار شدبار از اهمیت بیفردی انسان برای نخستین  حیثیت ترتیب شخصیت و  بدین؛  گرفتقرار

  آزاد   ۀ. رابطتری با عقل و منطق برقرار کردمستقل  ۀمذهبی رابط  حیاتکلیسا فاصله گرفت و    الهیات علم به ترتیب از  

 گشود. مذهبی  تازه التهابات و اشتیاق  و شور و  نوین علمی  هایروش بر را  راه علم،   و دین

نظریه در  که  دیگری  قرونپردازیمنبع  همچون    وسطی های  کلماتی  بود،  گشوده  خود  برای  جایی  تناسب،  درباره 

ی در  وسط های هنر قرونکید دارد که رهیافتأامبرتو اکو ت را در آثار کتب و رسالات بود.  "تقارن و توازن "،  " تناسب"

مدیون  گیری هنر رنسانس  های شکلرنگ شدن، کارکرد خود را تغییر داده است، اما زیرساختعصر رنسانس در عین کم

ای در قاب پنجره، باید  برای قرار دادن پیکره  وسطیدر هنر قرون  ،طور مثالهمان دستاوردهای ریاضی محور است. به

های  شد، امری که داوینچی در دوره رنسانس هنگام خلق مرد ویتروویس محصور در قاباز عناصر ریاضی استفاده می

چراکه با استفاده از علم تناسبات طلایی و خطوط    ؛ایی در هنر استهندسی خلق کرد. در عصر رنسانس ریاضیات ابزار غ 

می مطلوب  طرحی  خلق  به  منجر  روش  شود. هندسی  و  اصول  سنت  فشار  از  و  منعطف  و  بدیع  داوینچی،  شناختی 

عنوان  هداوینچی بگرای به دور بود. ساختارهای اصلی تفکر او در بنیان نظریه هنر این بود: آزمایش و ریاضیات.  جانبهیک 

شود. این تکنیکی است که به موجب آن یک تصویر فقط با  شناخته می  ، کنداولین فردی که از آنامورفوز استفاده می

دیدگاه، نسبت طلایی و    ، یک از اصول ریاضی  هر  مشاهده است.استفاده از آینه منحنی یا از یک موقعیت خاص قابل

ای گویا از برخی  اثر داوینچی، خود نمونه  " ای در باب نقاشیرساله"کتاب    کند.تناسبات را در ترکیب خود اعمال می

 .مورد تناسبات آناتومی، قواعد هندسی است اشارات غیرمستقیم منابع کمی هنر در

 
٤ decompartmentalization 
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ریزی شده بود، هنر، به معنای دانش و شناخت از  بر طبق دو اصل پایه وسطی امبرتو اکو  هنر، در زمان قرون ۀبه عقید

قواعد و قوانینی که برای ساختن و پرداختن چیزها بدان نیاز است. هنر به قلمرو ساختن و پرداختن تعلق داشت و نه  

که به همه چیزهایی  با رهیافتی گسترده بود    Ars، هنر )وسطیقرون  ۀهای نظریانجام دادن چیزی دیگر. یکی از ویژگی

هنری، نخست و پیش از هر    ۀنظری  ،نامیم، مطابقت و هماهنگی داشت. درواقعگری میکه امروزه تکنولوژی یا صنعت

با گرانه محسوب میچیز یک نظریه صنعت نامیده    " گرصنعت"یا    "هنرمند "سروکار داشت،   Ars شد. شخصی که 

 . شد )همان(ام یا تداوم طبیعت میساخت که موجب تکمیل، انسج شد و چیزی را میمی

  هنری اومانیستی.یعنی  داد،  انسان رنسانس را به سمت هنری غیر از آن سوق میی  های موجود در رهیافت  این خلأ 

از مفهوم هنر کلاسیک    جا مفهومی از هنر را ارائه نداده است. او صرفاًامبرتو اکو اشاره دارد که لئوناردو داوینچی در هیچ

انحصاری   طورگرفت. داوینچی بهدستی را دربرمییونان باستان استفاده کرد که این مفهوم تمامی هنرها، علوم و صنایع

عدی بر  هایی از واقعیت و بازنمایی اسرار واقعیت سه بُبه هنرهای بازنمودی، توانایی خاص انسان برای بازنمایی بخش

بندی سنتی هنر را به آزاد و مکانیکی را پذیرفت، اما برخلاف سنت، در  قه داشت. او تقسیمروی یک سطح هموار، علا 

کند که  پی آن بود تا ثابت کند نقاشی یک هنر آزاد است و نه مکانیکی، زیرا هنری خلاقانه است. امبرتو اکو بیان می

در باب هنر    وسطیهای قرون. نوشتهگیری هنر رنسانس بوده استمنبعی برای شکل  وسطی های هنر قرونزیرساخت

یابی به  ها شرط دستکوش باشند. این رسانهخواست مطیع و سختهایی بود که از هنرمندان مینوشتهشامل دست

بر آن هیچ حد فاصلی میان هنر،  دانستند. علاوهتقلید محض از بزرگان این فن می  دستی در نگارگری رااستادی و چیره

شد و این روند در  آمد تمامی اقشار مردم خلق میبرای خوش وسطیبخش اعظم هنر قرون"ودند. فن و صنعت قائل نب

کم موضوعات پیچیده را  دوران رنسانس برعکس شد. هنرمندان دوران رنسانس امیدوار بودند که مخاطبان بتوانند کم

 .)163: 1398)باراش،  "گذارندهای نهفته در اثر را ارج های تفننی، ایدهجای نگاهبهتر درک کنند و به

 نظریه هنر رنسانس .۲

پدیده رنسانس  هنر  هنری  نظریه  و  فکری  اجتماعی  شرایط  که  بود  ایتالیا  در  و صرفاً  رویداد  ایتالیا  در  که  است  ای 

نرهای بصری بستری مناسب مهیا  ها درباره همندی از افکار و اندیشهدست هم داد و برای شکلی مجموعه نظامبهدست

های نوین فکری دست پیدا  سازی در اوایل رنسانس توانستند و کشف اقیانوسهای نقاشی و مجسمهلفان رسالهؤم،  کرد

نخستین    به پایان برد و این کتاب احتمالا ً  1435آلبرتی کتابش با عنوان در باب نقاشی در حدود    ، به این ترتیب  . کنند

 .  رساله کاملاً مادر و نظریه هنر در دوران رنسانس است

های  شک شیوهعزیمت این نظریه بینقلید از طبیعت آزموده، مبنا و اندیشه کانونی نظریه هنر رنسانس است. البته نقطه  

نشاند اما  های سرمشق مشاهده مستقیم طبیعت را میجای کتابهنر رنسانس به  .است  وسطی های قرونعمل و آموزه

توان رویکردی  را می  وسطی معنا که رویکرد و قرونبدین  ؛ متفاوت استاین نظریه همچنین از حیث خصوصیت کلی نیز  

کند رویکرد آن برتری را  ها تقلید میها را مدنظر دارد و مستقیماً از آنهرچند صرفاً سرمشق  .واسطه و بسته دانستبی
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ن را از هر بخش  های بنیادیها و درک هنرمند را پرورش دهد تا بتواند الگوکوشد مهارتزیرا می ، توان گشوده نامیدمی

روش     ،”اصول“ی،  اوسطیها و الگوهایی از پیش موجود قرون    شقجای سرمبنابراین آلبرتی بهد.  طبیعت استخراج کن

 (. 185:1399)باراش،  دهدهای مطلق را قرار میعقلانی و ارزش

هنرهای بصری در دوران رنسانس کاری نوین بود. به این ترتیب بود که لئون باتیستا آلبرتی کتابش    ۀپرداختن به نظری

مدون نظریه هنر رنسانس است.   ۀنخستین رسال ( را به پایان برد. این اثر احتمالاً 1435با عنوان در باب نقاشی )حدود  

اصطلاح   رنسانس  دوران  مرسوم  زبان  معادل  kunst, arte, arsیا  –   " هنر"در  سایر  آن و  واحد    - های  همچنان 

یا به معنای قابلیت تولید    "هنر "وسطی و دوران باستان بود.  های فراگیر و تا حدی مبهم برجای مانده از قروندلالت

یا معلول اشیا  یا صرفاً هدفمند  بود،  از معرفت دلالت می  ۀ بر مجموع  های طبیعی  قرونمدونی    ای یوسطکرد. سنت 

ثیر نیرومندی داشت  أای متفاوت بر تفکرات این دوران تاز یکدیگر و قراردادن هر هنر خاص در زمینهتفکیک هنرها  

 (.  195:1399)باراش،

 شناختیاصول روش  :لئوناردو داوینچی  .۳

باشند.  گرایی به دور میجانبهانعطاف هستند و از فشار سنت و یک شناختی لئوناردو اصولی بدیع و قابلاصول روش

توانیم از چیزی  گمان ما بدون آزمایش نمیکلی او بر مبنای آزمایش )مشاهدات( و ریاضیات بود. او معتقد بود بیاصول  

آورد. پیش از داوینچی،  آگاه شویم و هیچ حقیقتی تا زمانی که از نظر ریاضی اثبات نشود، دانشی حقیقی فراهم نمی

دانست  اذ کرده بودند. او آزمایش را با عمل در پیوندی تنگاتنگ میای را اتخندرت چنین عقیدهپردازان رنسانس بهنظریه

درستی بدون عمل وجود ندارد، اما برعکس آن    ۀآگاهی داشت که هیچ نظری  ۀ)مفهوم مدرن آزمایش(. او به این وسیل

ر آن  یید و اثبات شود و ریاضیات بأشخص اساس دانش است. اما خطاناپذیر نیست؛ و بایستی ت  ۀصادق است. تجرب

برد. او حتی  کار مینظارت داشته باشد، داوینچی منادی همه این اصول بود و این اصول را هم در هنر و هم در علم به

  ۀخورد و دربارتر فریب میهمتای طبیعت، یعنی بینایی بود. به عقیده او؛ چشم کمهدیه بی  ۀبیشتر از آلبرتی شیفت

تر از نقش علم نیست.  ویژه نقاشی در شناخت جهان کمو به  نقش هنربنابراین    کند.جهان متقن از علم صحبت می

کاملاً  که  دارد  وجود  هنر  نوعی  است.  فلسفه  نقاشی،  دارد  عقیده  او  ندارد.  وجود  علم  و  هنر  میان  اساسی    تفاوتی 

این نوع از هنر  شناختی است، بدون این که ادعای شناخت داشته باشد؛ اما هنر دیگری نیز وجود دارد )و تنها  زیبایی

کند( که اهدافش مثل اهداف علم است؛ باور داوینچی به امکان ساخت از طریق هنر، است که نظر داوینچی را جلب می

رنسانس این باور دیدگاهی رایج  و فراگیر بود    ۀتوجهی قرار گرفته بود. در دوردر دوران باستان و قرون میانه مورد بی

او معتقد  کار نبرد.  طور افراطی و قابل قبولی بهرفت، اما هیچ کس مانند داوینجی بهمی  شمار و ویژگی خاص این دوره به

زیرا هم شامل روابط کمی است و هم روابط کیفی ممکن    ،تواند حتی بیشتر از علم حقیقت نائل شودبود که هنر می

  ،هارنگ   ، هافرم  ، های مختلفکیفیت  ؛ است  ئیاست کسی با پیروی از داوینچی بگوید که هدف هنر شناخت جهان مر

   .آیندوجود میها چگونه در هنر بهنورها و سایه
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توجه بود و تناسبات را  یبدان ب   ی نچیکه داویدرحال   ؛تناسبات تعلق خاطر داشت  جاد ی در ا  یی گرابه افلاطون  ی آلبرت

  .بودند ی و ادب یفلسف عمدتاً  ی چراکه منابع آلبرت؛ بود ی فن یهاو آزمون  یمشاهدات تجرب ه یبر پا شتریب

  ی هانسبت  ،یاض ی ر  یهافراگرفت. لئوناردو نسبت  5ی ولیرا نزد لوکا پاچ  یاض ی تجربه کسب کرد و ر  ی هادر کارگاه  ی نچیداو

و علم    عتیدر طب  نکهیبر اعلاوه  ییداد. نسبت طلایمورد مطالعه قرار م  اری را بس  طیدر مح  ویانسان و پرسپکت  یآناتوم

  یهانسبت  هیرا نوشت. او نظر  " ینسبت اله ”بود که کتاب    یدانی اضی ر  ی ولیشود. پاچیظاهر م  زیشود، در هنر نیظاهر م

  ی روش   کی   د یها نبااو بود. نسبت  ی تجرب  دگاه یاز د  یدرباره آن داشت که ناش   ی اساس  ی هادیو ترد  رفت یکامل را پذ

نقاشان  ی نی شیپ نهند،  بنا  م  ی را  مطالعه  را  انسان  برهنه  بدن  ایکه  فرضشان  آغاز  از  اگر  برخ  نیکنند،  که  از    ی باشد 

صادق است.    زین  ی معمار  موجود در  یهامسئله در مورد نسبت  ن یاند. همکرده  هخاص، کامل ترند اشتبا  یهانسبت

  ک ی توانند به  یمختلف م   ی هالاغر باشد، صورت  ا یتواند چاق، کوتاه  یانسان م  کیوجود دارد،    یاد یکامل ز  ی هانسبت

وجود دارد.   با ی ز ی هاانسان لف،مخت ی هاییباینداشته باشند، به اندازه انواع ز ی کسانیاگر شکل  ی باشند، حت  با یاندازه ز

و    ویو مدح پرسپکت   نیپس از تحس   ینچ یدارند. داو  یتر کم  تیها اهمبدن  تیف ی ند و از کامربوط  تیها به کم نسبت

آثار    ییبایکه براساس ز  ی ت یف ی داشته باشند، ک  تیفیبه ک  یکه ربط  نیعلوم بدون ا  نی ا  یدارد هر دو  دیکأهندسه، ت

ممتد است. نقش نسبت در هنر،  ریغ  ا یممتد    ی ت یکه کم  ابند ییدست م   ی به دانش  هاجهان است، تن   ور یو ز  عتیطب

  ینچ یکند. داویم یی که هنر روح را بازنمایدرحال ؛شده استها است محدود ها مربوط به بدنامر که نسبت نیتوسط ا

اول ساده و    ۀف ی را. وظ  شایو درون   یکند، انسان و سرنوشت روحان  ی م  ی را نقاش  زینقاش خوب دو چ  ک ی "کید دارد أت

خواهر  که نقاشی خود علم است و چگونه موسیقی    داوینچی چندین جلد کتاب در مورد این ."دشوار  ی آسان است و دوم

عنوان ابزاری در  های دیگر هنر شعر موسیقی و پیکرتراشی بهنقاشی فراتر از تمام قالب  ۀتر نقاشی است و چگونکوچک 

ای  گونهبهرا  تواند یک لحظه گذرا  نویسد که نقاشی میمی  . اوتحریر درآورده است  ۀکند به رشتتشریح طبیعت عمل می

 (.189: 1389 )آتالای، صویر دیگر پیر نشود کند که سوژه فراتر از زمان اجرای ت ثبت

  یک   نقاشی  کند،  اثبات   که   بود  آن نبال دبه  سنت  برخلاف  اما   پذیرفت  را   آزاد  و   مکانیکی  به  هنر  سنتی  تقسیم   داوینچی 

  او .  داشت  نقش  هنر  مفهوم  تاریخِ   بزرگِ  دگرگونی   در   لئوناردو.  است  خلاقانه  هنری    زیرا  مکانیکی،   نه  است،   آزاد   هنر

، هنرمند نباید طبیعت را اصلاح کند.  او  ۀ به عقید.  بماند  وفادار  واقعیت  به  بایستی   و  تواندمی  خلاق  هنر داشت،   عقیده

او    نمایاند، بیشترین هماهنگی و سازگاری را داشته باشد.نچه که بازمیآای است که با  ارزشمندترین نقاشی، نقاشی

  مرئی نقاشی نوه طبیعت است، زیرا همه اشیای   به باور داوینچی، هنری تقلیدی بود.    زیرا  ، ستودای را میچنین نقاشی

 .ودشمی ناشی ء اشیا این از  نیز نقاشی و هستند طبیعت محصول

 

 
٥ Paccioli 
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  نظریات امبرتو اکو .٤

  . ای از منابع مکتوب خاستگاهی مدرن داردهای مطالعاتی یا مجموعهنظریه هنر در مقام مفهومی پژوهشی معرف حوزه

در قرن پانزدهم برخی از هنرمندان محققان اما نیست از علم تصویر    .گرددمسلماً قدمت آن به دوران رنسانس بازمی

های مهمی است علم تصویر بر مسائل  کردند اما میان مفاهیم متعلق به دوران رنسانس و مفاهیم مدرن تفاوتبحث می

مورخا بود.  متمرکز  رنگ  و  پرسپکتیو  نظیر  نقاشی  زیباییخواص  حوزن  به  نیز  داشته  ۀ شناسی  توجه  هنر    اندنظریه 

های ریاضی  گردد که ایدهشود، پیوندی با هنر دارد که به گذشته دور برمیوقتی صحبت از ریاضیات می  (.31)باراش،

رنسانس، یونانیان  قبل از دوره    .انداز خطی، تقارن، نسبت طلایی و اشکال هندسی تأثیر مستقیم بر هنر دارندمانند چشم

  عدی دو بُیک تصویر   اما قادر به نشان دادن آن در  به انجام رساندند،تا حدودی    را   باستان ایده استفاده از ریاضیات

ریزی شده بود، هنر، به معنای دانش و  بر طبق دو اصل پایه  وسطی امبرتو اکو  هنر، در زمان قرون  ۀبه عقید  نبودند.

ه برای ساختن و پرداختن چیزها بدان نیاز است. هنر به قلمرو ساختن و پرداختن تعلق  شناخت از قواعد و قوانینی ک

با رهیافتی گسترده بود که به    6( Ars، هنر )وسطیهای نظریه قرونداشت و نه انجام دادن چیزی دیگر. یکی از ویژگی

نظریه هنری  پیش    ،هماهنگی داشت. در واقعنامیم، مطابقت و  گری میهمه چیزهایی که امروزه تکنولوژی یا صنعت

نامیده    "گرصنعت" یا    "هنرمند "سروکار داشت،   Ars شد. شخصی که باگرانه محسوب میاز هر چیز یک نظریه صنعت

میمی را  چیزی  و  میشد  طبیعت  تداوم  یا  انسجام  تکمیل،  موجب  که  خلأساخت  این  و  )همان(  در    شد  موجود 

امبرتو اکو اشاره دارد که    داد، هنری اومانیستی. سانس را به سمت هنری غیر از آن سوق میهای قرون انسان رنرهیافت

از مفهوم هنر کلاسیک یونان باستان استفاده    جا مفهومی از هنر را ارائه نداده است. او صرفاً لئوناردو داوینچی در هیچ

 .  گرفتدستی را دربرمیکرد که این مفهوم تمامی هنرها، علوم و صنایع

هایی از واقعیت و بازنمایی  انحصاری به هنرهای بازنمودی، توانایی خاص انسان برای بازنمایی بخش طور داوینچی به

بُ او تقسیماسرار واقعیت سه  بر روی یک سطح هموار، علاقه داشت.  به آزاد و مکانیکی را  عدی  را  بندی سنتی هنر 

ثابت کند نقاشی یک هنر آزاد است و نه مکانیکی، زیرا هنری خلاقانه  پذیرفت، اما برخلاف سنت، در پی آن بود تا  

بیان می اکو  امبرتو  زیرساختاست.  قرونکند که  برای شکل  وسطیهای هنر  بوده است.  منبعی  گیری هنر رنسانس 

اشند.  خواست مطیع و سخت کوش بهایی بود که از هنرمندان مینوشتهدر باب هنر شامل دست  وسطیهای قروننوشته

بر  دانستند. علاوهتقلید محض از بزرگان این فن می  دستی در نگارگری راها شرط دستیابی به استادی و چیرهاین رسانه

آمد تمامی اقشار  برای خوش  وسطیبخش اعظم هنر قرون"هیچ حد فاصلی میان هنر، فن و صنعت قائل نبودند.    ،آن

برعکس شد. هنرمندان دوران رنسانس امیدوار بودند که مخاطبان  شد و این روند در دوران رنسانس  مردم خلق می

 
٦Ars  : ٫ْنِه يونانی به  اااپايی ههیزبان «هنرر دد  وووه  فففنسه  ، به  (ars)و آآس   (artis)و آآتيس  آآتوس لاتين به   (techne)تِ

و   سسستن  ممنای به  ar  و اااپايی٫هندی اا ريشة  شوو وه مم گگته   (kunst)ککنست  آآممنی و به  (art) آآت  انگگ۸سس و به   (ar)آآ
 .اات  آآآآ  کککن و دددت  پيووتنهه به 
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  " های نهفته در اثر را ارج گذارندهای تفننی، ایدهجای نگاهکم موضوعات پیچیده را بهتر درک کنند و بهبتوانند کم

سزایی داشته است.  سازی تئوری تناسبات در قرون میانه نقش بهآگوستین در فرمولنظر اکو، سنتبه(.  163:  98)باراش،

ها، تناسبات و اعداد است که به دوره پیشاسقراطیان باز  شناسی، تجانس فرمهای مهم در حوزه زیبایییکی از نظریه

های  زیبایی است که در نظریات فیثاغورث، افلاطون ارسطو و اندیشه  ۀبخش کمیت اید  ۀ دهندگردد. این نظریه نشانمی

در جهت ارتقا درجه ریاضیات   وسطیسالات درباره هنرهای فیگوراتیو در دوران قرونیونانی مشاهده شده است. تمام ر

عنوان  های ریاضی محور بهگونه رسالات اندیشهبوده است و در موسیقی نیز ریاضیات مورد توجه قرار گرفت، در این

شناختی و فلسفه تاحدودی  هانهای کی از ماتریکس  شد که معمولاًبندی تفسیر و ترجمه میتمرکز اصلی یا اصل ترکیب

بود،   برقرار  با جهان ریاضیات پیوند استواری  نیز همچنان میان هنرمند  از آن در دوره رنسانس  بود. پس  جدا شده 

از محدودی با رهایی  به ماوراهنرمند  اعتقادی میضان  نگاه صرفاً  ء ها، ریاضیات را  نگاه هنرمند از جنس  باطی و  برد، 

ها  که ریاضیات در زندگی تجربی انسان نقش اصلی را برعهده دارد. حتی برای کشیدن شمایلمکاشفه و پیوندی است  

هایی  های دوران رنسانس قدیسی که مبتنی بر تقارن بود، زیر پا گذاشته شد و شمایلا وسطینیز اسلوب و قواعد قرون

در دوره رنسانس موضوعات و معانی را    گونه فضای اجتماعی اومانیسمکردند و ایناز جنس عوام را در نظر تداعی می

 شعاع قرار داد. تحت

های  سزایی داشته است. یکی از نظریهسازی تئوری تناسبات در قرون میانه نقش بهنظر اکو، سنت آگوستین در فرمولبه

گردد. این نظریه  ها، تناسبات و اعداد است که به دوره پیشاسقراطیان بازمیشناسی، تجانس فرممهم در حوزه زیبایی

های یونانی مشاهده شده  بخش کمیت ایده زیبایی است که در نظریات فیثاغورث، افلاطون ارسطو و اندیشه  ۀ دهندنشان

درجه ریاضیات بوده است و در    یدر جهت ارتقا  وسطیاست. تمام رسالات درباره هنرهای فیگوراتیو در دوران قرون

عنوان تمرکز اصلی یا اصل  های ریاضی محور بهگونه رسالات اندیشهفت، در اینموسیقی نیز ریاضیات موردتوجه قرار گر

شناختی و فلسفه تا حدودی جدا شده بود. پس  های کیهاناز ماتریکس  شد که معمولاًبندی تفسیر و ترجمه میترکیب

بود، هنرمند با رهایی از  رنسانس نیز همچنان میان هنرمند با جهان ریاضیات پیوند استواری برقرار  ۀ  از آن در دور

برد، نگاه هنرمند از جنس مکاشفه و پیوندی است  انظباطی و اعتقادی می  نگاه صرفاً   ءها، ریاضیات را به ماورامحدودیت

ها نیز اسلوب و قواعد قرون  که ریاضیات در زندگی تجربی انسان نقش اصلی را برعهده دارد. حتی برای کشیدن شمایل

هایی از جنس عوام را در نظر  دوران رنسانس قدیس هایتقارن بود، زیر پا گذاشته شد و شمایلیی که مبتنی بر  وسطی

 .شعاع قرار دادگونه فضای اجتماعی اومانیسم در دوره رنسانس موضوعات و معانی را تحتکردند و اینتداعی می

(،  ی رنگ)هم  "یخوانهم"به معنای   congruentia ،وسطیی در قرونشناسییبای مفهوم ز  بهترین توصیف   و ترین  قدیمی

. این نظریه یک برداشت اساسی  گرددیاز سقراط برم  شی پ   یهاآن به زمانریشه    ای کهنظریه  ناسبات اعداد بود،تو یا  
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و فرمول    9ارسطو، ،  8، افلاطون7ویژه در نظریات فیثاغورث های یونانی و بهکند که بارها در اندیشهاز زیبایی را بیان می

خود عمدتاً    پلیکلیتوس  قانون مطرح شد.  11های پلیکلیتوس در مورد آموزه10کلاسیک را در تفسیرهای بعدی جالینوس

  جزمی فلسفه    ک یبه    تی و در نها  شد  دهی کش  ثثاغوریف   هایزنیگمانه  انیمربوط بود، اما به جر  یو عمل   یبه مسائل فن 

 یی منجر شد. بای و ز هنر از

  ی هاطور مداوم در کتابهب  وسیتروویونام  بود. از قرن نهم به بعد،  12ی ویتروویوسایوسطتناسب قرون  هینظر  گریمنبع د

فن   یفلسف   یراهنما م  یو  از  شد.یذکر  همچن  " تقارن "و    "تناسب "مانند    یاصطلاحات  -واژگان    او  از تعداد  نیو    ی 

  "خود کار  ات یاز جزئ  یمناسب ناش   ی هماهنگ"عنوان  بهاو تناسب را    کرد.  هیته   را  تناسب  ی شناسییبایز   هایفرمول

جزئیم  فیتعر هر  مطابقت  م  ،داده شده  اتیکند.  به  اتیجزئ  انی در  طرح  به شکل  نظر    کل  کیعنوان  جداگانه  در 

 14" اسپیکولوم طبییعی"ر  درباره تناسب شکل انسان را د 13نیتروویو  یتئور  ،بوو  نسنتیو  زدهمیدر قرن س   گیرد.می

   (eco, ۲۰۰۲�۲۹). دادتوسعه 

  ی نگارلیدر شما  ی حت   ریتأث   ن یا داشت.  ی اوسطیروح قرون    ز یدر غرا  شهی آن، ر  ی در عناصر اصل  ی تقارن حت   ار ی اصل و مع

  ی اما غالباً به اندازه کاف گرفت.  ت میأها از کتاب مقدس و آیین نماز نشنگاریکه این شمایل  .داشت  زین  یاوسطیقرون  

در جایی  ،  نیبنابرا کند.یرا نقض م   اتیجزئ  ن یترو مقدس  ای ی ریشهباورها  ی کند، حتیسنت را اصلاح م   ،الزامات تقارن 

ااد نننشی، فلسفه اسسس نووی ههه ووود    شدند. زدند حذف میکه برخی عناصر تناسب تصویر را برهم می اا عقيده د

ييزييييی  دارد که کاملاً  سس، بدوو ا ااد (و  ششششتی ا ووود د ننن  خخ داشته ببشد؛ امم ههه ديگگگ  اا شنن ااا که 
لل می ننن داوينچی را ج اا ههه است که  وو  ااا ن سس؛ نننشی زممنی که تنهه  اا علم ا فف مثل اهد کندد که اهدا

تتت و سسيه پپسپک يي سسس به نمميش می کند، جهان سه بُ رررر استتتده میاا  وو  بب ر دد را  مم  ع ااا ا گذذذدد 
نننم گگگد، امم ببيستی بب بينشع عععع و نظظظ هممتواند بهینن دد ا آآ کسی ناطوو شهو تواند  ممه ببشد که بدوو 

سس شودنننشی چچچه     .د

 های پژوهش یافته. 5

 شدن تناسباتتکمیل.  5.1

روابط اجسام با    ،عدیو وضعیت شکل اجسام در فضای سه بُ  رارنیز نوع استق های لئوناردو داوینچی  در ارزیابی نقاشی

های  صورتی که یکی از نمونهدر   داشته است.ملاک کار قرار    ،ها بر مبنای موضوع تصویر نقاشیبندی آنیکدیگر و گروه

ص  مختلف نسبت به دیگر دقیقاً مشخ  گورهایهویت مکانی فی  ،را موردتوجه قرار دهیم  یوسطنقاشی متعلق به قرون

 
۷ Pythagoras 
۸ plato 
۹ aristotle 
۰۰ galen 
۱۱ polyclitus 
۲۲ vitruvius 
۳۳ Vitruvian theory 
٤٤ Speculum naturale 
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به راحتی در    ، رنسانس  تحول متعلق به عصر    های یا فرسک تقریباً همه این تصاویر    ی فضایالعکس، شمای  ولی ب  نیست.

 است. گرفته  ی جا تابلوهای تمامی قسمت

 تغییر مدل پرسپکتیوی .  5.2

در حقیقت    . شدمحسوب میترازی ارتقا  تراز با علم ارتقا داد و برای دوره رنسانس همهنر را به مرتبه هم  ،پرسپکتیو

تواند سنگ بنای جهانی مستحکم و در عین  کتیو چنان عقلانی شده بود که به خودی خود میژبودریافت بصری س

توان نقش پرسپکتیو در رنسانس را با فلسفه انتقادی  حتی می . حال به معنای کاملاً مدرن کلمه بیکران و تجربی باشد

  فیزیولوژیک  روان   فضای   که   بود  این   کار   د. حاصل گرایی مقایسه کریونانی رومی را با شکاکیتکانت و نقش پرسپکتیوی  

در دوران رنسانس    (.73:1398)پانوفسکی،  د ش  بدل   عینی   امر   به  ذهنی   امر   دیگر  بیان   به   شد. ترجمه    ریاضی   فضای   به

.  ندسطوح صاف بکش  یرا رو   یعدکردند که چگونه اجسام سه بُ  یال را بررسؤس  نیمعماران و هنرمندان ا  ا،ی تالیدر ا

  ن یها همچن . آنندی بیشده را م  ی نقاش  ی ایآن دن  ق یاز طر  ننده یکه ب  "باز   ی اپنجره" عنوان  به  ی ها شروع کردند به نقاشآن

معروف است تا به نقاشان کمک کند تا به هدف خود    یخط   ویکردند که به پرسپکت جادی را ا  یاض ی ر  نیاز قوان  یستمیس

شاگرد    و یدل وروک  ایآندر  یویکه در استود  ی گرفت و در زمان  اد یرا    و یپرسپکت  نی. لئوناردو قوانابندی دست    سمیرئال   ی عنی

 کرد.  ن یتمر یبه درست  ویپرسپکت  میترس یبرا ی الهیعنوان وسبود، از پنجره به

ها و الگوها  شد که بر روی آن رنگ جسم صلب و کدری در نظر گرفته می  ۀمثابتصویر به وسطی سطح  در خلال قرون

روی  دیداری متکی بر طبیعت دنباله  ۀآن که نقاشی از تجرب  ۀواسطشدند. برعکس، در دوران رنسانس بهکشیده می

عنوان سطحی  از دست داد و بهکرد، این رویکرد را تغییر داد. به سخن دیگر، سطح تصویر کدری و صُلبیت خود را  می

 توانست به صحنه بنگرد، در نظر گرفته شد.  شفاف که فرد می

تواند یک نمونه دقیق و ساده را از چگونگی انتشار پرتوهای دیداری  پردازان رنسانس بر آن بودند که هنرمند مینظریه

ای دقیق از فرایند  ست که شخص نمونه شود، بسازد. چنین چیزی بدان معنا اسوی او از جانب شیء گسیل میکه به

کند، همان نمونه باید  برداری میصورتی موجز از فرایند دیدن گرتهرو که نقاشی بهدهد. از آندیدن را مدنظر قرار می

نقاشان دوران رنسانس به تصویرسازی از    ۀ بردن به علاق کار گرفته شود. پیدر ساختمان پرسپکتیوی از یک تصویر به

ها آگاه  اش از تغییرات در ظاهر و نمود ابژههای هندسی چندان دور از انتظار نیست. انسان از تجربه هر روزهدلاشیا و م

یابند،  شود، تغییر شکل میای که از زاویه خاص دیده میشود، و ابژهای که در دوردست قرار دارد کوچک میاست؛ پیکره

نمونه  توهمیو  فراوانند. ولی  این دست  از  پای  هایی  بر  که  نزد هنرمندان    ۀفریبنده  باشد،  بلاواسطه  و  مشاهده صرف 

هایشان را همچون  کننده نبود، زیرا آنان مشتاق روشی بودند که با آن بتوانند درستی و صحت بازنماییرنسانس راضی

 شدند. هندسی کشیده میهای ها و شبکهرو هر چه بیشتر به سوی ساختمانگیری و ثابت نمایند. از اینریاضی اندازه
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 بحث تغییر کارکرد هنر . 5.3

باتوجه انسانهای تجربهبه ویژگیدر دوران رنسانس،  به رویکرد  گرایی و طبیعتگرایی،  این دوره، رویکرد هنر  گرایی 

وضوح، سادگی  علمی نزدیک شد و در بسیاری از موارد درهم آمیخت. زیبایی در دوره رنسانس با مفاهیمی چون کمال،  

  - وحدت در دوره رنسانس هنگامی آغاز شد که یکایک هنرها مستقل شدند و هنرمندان   .زمانی تعریف شده استو بی

به بیان فردیت و هویت شخصی خویش پرداختند. شرایط تولید تغییر کردند، از نقد و بررسی هنرها   - در مقام هنرمند

ی جای خود را  اوسطیسازی قرون هومیِ جدیدی ضرورت یافت. ترکیبهای متفاوتی به عمل آمد و واژگان مف استفاده

ی  اوسطیهای قرون  وجه نیروی نظریهطلبد. اما در آن دنیای هنر به هیچسپارد که هویت خاص خود را میبه هنری می

هنرها در دوره  شود، و وجود آفرینش هنری و درک شورانگیزی از ارزش  کم گرفته نمیدرباره زیبایی و هنرها دست

رنسانس ماهیت و کارکرد هنر در خدمت    ۀ در دور  (.244-243:  1393گردد )تاوزند،  ی لاتینی انکار نمیاوسطیقرون

مذهبی را از دست داد، بینش نوین  انسان اومانیستی، هنر رنسانس را با تغییرات    انسان قرار گرفت و کارکرد صرفاً

، جای خود را به ماهیت ابژکتیو در رنسانس داد. هنر، آن  وسطی تیو هنر در قرونرو کرد. کارکرد سوبژکهای روبگسترده

قدیسان نیز شبیه به انسان  ۀ  نیافتنی، الهی و آسمانی از انسان را به وجهی زمینی تبدیل کرد. حتی چهرعد دستبِ

تر  تر و تجربیعد زمینیمعمولی نقاشی شد و نگاه هنرمند اومانیست در رنسانس به وجوهی از بخش طبیعی زندگی و ب 

 گره خورد.

 های توماس آکویناس  ثیر دیدگاهأت. 5.4

ثیرات مهمی  أیکی دیگر از ت  .دهدهای توماس آکویناس بذرهای مهم فکری اندیشه لئوناردو داوینچی را شکل میاندیشه

ثیر نظریات  أوسطی، تشناسی قروناکو در تببین زیبایی  ء به آراین است، باتوجهی که در آثار نقاشی داوینچی قابل تب

تناسـب    ؛ شد مبتنى بر دو چیز اسـتمیى که ادعا  اوسطینظریه زیبایى قرون  وسطی است. توماس آکویناس در قرون

 از این منظر نیز موردتوجه داوینچی بوده است.؛ و وضـوح

وسطی  اسی قرونن شثیرگذارترین متفکران در حوزه زیباییأاز تعنوان یکی  توماس آکوینی، فیلسوف و متکلم مسیحی، به

زیبایی و  پرداخته  زیبایی  و  هنر  درباره  بحث  به  مابعدالطبیعه  و  مسیحی  الهیات  پرنو  در  وی  است.  شناسی  مطرح 

  زیبایی را در میان صفات متعالی هستی در نظر گرفتند. آکویناس در کتاب مدخل او    وسطی را احیا کرده است.قرون

  ، هماهنگی  (Integritas)15تمامیت  ؛ خود، سه شرط زیبایی را توصیف کرد  (Summa Theologica)الهیات 

و از این حیث قابل بررسی با عناصر کمی و     (Claritas)17وضوح یا شفافیت  و  (Consonantia)16یا هارمونی

های هنر رنسانس  مایهبستر مناسبی در جهت رشد و بالندگی بن  در واقع بررسی این عناصرکیفی در آثار داوینچی است.  

. تناسب یا هماهنگی، وضوح و تمامیت یا یکپارچگی از  شودمی  ضمن ایجاد تغییراتی در ساختار نظری هنر محسوب

 
٥٥ Integrity 
٦٦ Consonant/Harmony 
۷۷ Clarity 
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آکوینی  توان توماس  شناسی توماس آکوینی است. اگرچه نمیدیگر مفاهیم عمده در برشمردن عناصر زیبایی در زیبایی

ن در نظریات  اتوشناسی را میوسطی دانست، اما توضیحات جامعی در تعابیر زیباییشناختی قرونرا مبدع نظریات زیبای

 (.35: 1393وی جست ) مورر، 

هایی که توسط فلاسفه، هنرمندان و  در نزد توماس آکویناس هنر به معنای دانستن برای خلق کردن است. اندیشه

هایی مربوط به هنر، ارتباط نزدیک با هنر کلاسیک و نظریه روشنفکری  وسطی موجود است، رسالهننویسندگان هنر قرو

هنر، معرفت   بود.  19، و دیگری، مولد 18ی هنر شامل دو عنصر بود؛ یکی یعد شناختی ا وسطیانسان است. مفهوم قرون

آکویناس برای زیبایی سه شرط و سه  (Eco, ۱۹۸۸:۱٦٤). تواند تولید شودآن اشیا می ۀوسیلبه قواعدی بود که به

زیبایی مستلزم تحقق سه شرط است: اول تمامیت )یکپارچگی( یا کمال  » گوید:  ل است؛ وی چنین میئمشخصه مهم قا

  رنگ   که   اشیایی   گویند می  رواین  از  ، زیرا آنچه ناقص است لاجرم زشت است؛ دوم تناسب یا هماهنگی؛ سوم وضوح  ء شی

 .(27:  1389 مارگولیس، )  هستند« زیبا  ،دارند  پرتلالو و روشن

با زیبایی    ،سف کند أای او تبنابراین کسی که به شیوه.  شوند غاز میآ  حواس  از   علوم   آکویناس تمامی  توماس  ۀ عقیدبه

در غنچه گل، زیبایی ناتمام و بالقوه گل نهفته است؛ غنچه زمانی به اوج    ، طور مثالبه  . عالم محسوس آغاز خواهد کرد

صورت یک گل محقق گردد. این امر حاکی از آن است  رسد که از غنچه بودن خارج شود و بالفعل بهزیبایی خود می

شروع نقاشی بر روی    برای  که زیبایی به نحوی با فعلیت، با وجود بالفعل، ارتباط دارد. یک مثال دیگر آن که یک نقاش

اما لذت نقاشی تمام شده را   ،خویش سازد سورکند که ممکن است چشم را مح آغاز می طرحی خام کار خود را با  ،بوم

رسد که  از زیبایی ابتدایی برخوردار است و تنها هنگامی زیبایی به کمال خود می  ،کار  انیک نقاشی در جری  .بخشدنمی

از    .شودزمانی که نقاشی بالفعل موجود می  ، یعنی در یک کلام  ،زندروی بوم رقم میهنرمند آخرین حرکت قلم را بر  

توجه  جالباین امر را در عبارت    توماس قدیس   .رسد زیبایی به نحو لاینفکی با فعالیت ارتباط داردنظر میرو بهاین

 .خواندمی 20" زیبایی فعلیت "

درخششعلاوه و  تابندگی    عامل   اهمیت  میزان  درک  برای  است.  زیبایی  ۀلازم نیز  23تناسب یا    و  22هماهنگی 21  بر 

ی متقابل اجزای  ناسازگار  ریاضیاتی،   معادله  توازن   ارکیده،  گل  یک  های گلبرگ  تقارن  به  است   کافی  زیبایی  در  هماهنگی

  24" آواهم"اللفظی  تحت معنای تحتکه     Consonantiaاین جنبه از امر زیبا را با واژه  .ندیشیمایک اثر هنری بی

ها بر روی  نواز رنگ توازن چشموجود دارد.  کند هرجا که وحدت در کثرت وجود داشته باشد تناسب نیز  بیان می  ،است

گونه در طبیعت صورت یک حیوان که  همین  .کندبوم مرهون صورتی از نقاشی است که به ذهن هنرمند خطور می

 
۸۸ Cognition 
۹۹ Faciendi, factibi lium 
۰۰ The beauty of actuality 
۱۱ Luminosity 
۲۲ Harmony 
۳۳ Proportion 
٤٤ Sounding together 
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بلکه حیوان    ، کندمین میأتنها اهداف انتفاعی آن را تبخشد و نهتقارن مینفس او است و اعضای مختلف آن تناسب و  

بنیان زیبایی  .سازدرا زیبا می باید در صورت آن  ء های اشیا بنابراین  زیبا  علاوه  .ها یافترا  تابندگی و تناسب شعر  بر 

   .است 26پارچگی یک  یا 25نیازمند تمامیت 

 داوینچیوضوح، شفافیت و هماهانگی در آثار  .٦

  ظاهر   ناب  و  خاص  فرم  یک  در  هرگز  »رنگ .  باشدمی  سایه  و  نور  ها،رنگ   درباره  لئوناردو  مطالعات  ترینملاحظه  قابل 

رسد  نظر میاریکتر بهت  ءشی  روشن،  زمینهپس  یک   در  «. کندمی  تغییر  پسزمینه  مجاورت  در  هارنگ   »کیفیت  .شود«نمی

برعکس. »وقتی که شیء در کنار یک   قرار میشیء همو  رنگش کاملرنگ  تیره    .شود«تر میگیرد  که  »سبز وقتی 

»هوا که اشیاء را از  .  جایش به یک رنگ خاص نیست«کند.« »یک دریای مواج، همهشود، تنالیته لاجوردی پیدا میمی

های خودش  »هر کسی هوای محیط را با طیفی از رنگ   .سازد.«ها را با رنگ خاص خود آکنده مینکند، آچشم جدا می

ترین نکته آنها اینست: ما هرگز رنگِ موضعیِ  اساسی(.  1)تصویر  کند.« ملاحظاتی این چنین در رساله وجود دارد  پر می

ر  تنها به رنگ خاص شی، بلکه به رنگ اشیاء مجاور، هوای محیط ببینیم نهبینیم: چیزی که مییک شی واقعی را نمی

رسند، اصلاً  نظر میگونه که بهتوان گفت که اشیاء آنشیء و چشمان ناظر نیز وابسته است. با تأکید بر این نکته، می

بینیم که  گونه میها باشد، زیرا ما نما را آنها نمای ثابتی ندارند که مخصوص به آندارای رنگ موضعی نیستند. رنگ 

تأثیر اشیاء محیط تغییر پیدا  گذارند.« نماهای یک شیء تحترا به نمایش می  ها را. »اشیاء نماهای تار و نامشخص رنگ 

بنابراین، ظاهر شیء دگرگون میمی ایجاد میکند؛ و  این توهمات واقعیت ادراک ما  شود. توهمات بصری  امّا  شوند، 

براساس اینکه از کدام  کند. یک حرکات  هستند. ظاهر یک شیء نسبت به جایگاه و موضعِ ناظر و مخاطب نیز تغییر می

اند.  شوند کج و معوجتواند ظواهر متعددی داشته باشد. اشیایی که از دور دیده میزاویه و مکان دیده شده است می

مرغ، تا برای کسی که  ای خاص بنگرد، بایستی آن را کشیده کند، مثل یک تخمای از زاویه»اگر کسی بخواهد به دایره

شناختی بودند، امّا برای زیباشناسی اهمیت داشتند. نتیجه  اینها مطالعات روان  .گِرد به نظر آی.«نگرد،  آن را از پائین می

ها  تأثیر خود قرار داده بود، درهم شکست. آنهای طولانی جهان را تحتها این بود که تصور هندسی که برای مدتآن

گوید که در نقاشی »او روش سوّمی  باره لئوناردو می( درVasariای خاص را در تاریخ هنر فراهم آوردند؛ وازاری ) وقفه

طور کلی، بنا  ای جدید در نقاشی و نظریه هنر بهلئوناردو مبانی را بر نظریه  .نامیم، ابداع کرد«را که ما روش مدرن می

 .نهاد

 
٥٥ Wholeness 
٦٦ Integrity 
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 ینچیدر آثار داو  یو هماهانگ  تیوضوح، شفافتشریح    –  1تصویر  

 

گیری نتیجه   

فرد لئوناردو است و بر کل آثار او سایه افکنده به بهترین  هنظریه و عمل علم و هنر که ویژگی منحصربترکیب کامل  

سرتاسر زندگی لئوناردو ادامه داشت عمدتاً  در  این تحقیقات که    .وجه در تحقیقات کالبدشناختی او متجلی شده است

ها به  نیز در آن  وسطیاختی یونان باستان و قرونکالبدشن هایها معطوف بود اما مطالعه دقیق آموزهبه بررسی بدن

ی آن باور فراگیری  اوسطینزد قرون  ، شودآنچه از نظر اکو در خصوص کارکرد و اهمیت هنر دریافت می  .خوردچشم می

تحلیل  امری قابل  وسطیدر بستر هنر قرونهای کارکردی به تجربه زیباشناختی  نظریه امبرتو اکو و گرایش  .بوده است

بوده،  و تسری آنچه زمانی تصور میبخش  برخلاف  اجرا میو  را    ؛ تواند لذت کسب کندکند میشد کسی که هنری 

این یعنی گسترش یافتن تجربه زیباشناختی که    .رفته آرامش و رضایت به قلمرو درک مخاطبان تسری یافته استرفته

 .کارکردی از نوع تعلیمی دارد  البته هم برای فرد و هم برای اجتماع ماهیت

  ها آن  زیرا  است.  شده  ملاحظه  نیز  فیثاغوریان  تر نزدشناختی زمانی پیشهای هنری و زیباییکارکردی تجربه  ۀاین جنب

ه  نگا  با  نیز  در پایان که  اندکرده  تعریف  است  خوانده  سیاسی  کار  بعدها  ارسطو  آنچه  یا  تطهیری  را   شناختیزیبایی  تجربه

  .اندمین منافعشان و کارکردی برای ایجاد توهم و خیال تعریف کردهأطلب خود کارکردی در جهت تگرایانه و لذتنسبی

زیرا قرار   ؛بردتوان پیوینچی میدا تقلید در اندیشه  ۀاز تجربه زیباشناختی و لذت برآمده از آن است که به اهمیت شیو

 . به تفکر فراخواند است کار هنری توأم با لذت مفید باشد و مخاطب را 
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